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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ظرف خدای متعال در زمین و ویژگی های آن
عن امیرالمؤمنین)ع( عن رسول الله)ص( انه قال: ان لله تعالی 
آنیته فی الارض فاحبها الی الله تعالی ما صفا منها ورق و صلب. 
و هی القلوب فاما ما رق منها فارقه علی الاخوان و اما ما صلب 
منها فقــول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لومه لائم و اما ما 

صفا ما صفت من الذنوب.)1(
»امیر المؤمنین)ع( از قــول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: 
ظرفی در زمین هســت که متعلق به خدا اســت که هرچه باصفاتر و 
نازک تر و مستحکم تر باشــد، پیش خدا محبوب تر است. این ظرف، 
دلهای بندگان است. نازک بودن آن به این است که نسبت به برادران 
مؤمن رقیق باشــد؛ استحکامش به این است که سخن حق را بگوید 
و از ملامت ملامت کنندگان نترسد و صاف بودن آن به این است که 

گناه در آن نباشد.«
- ان لله تعالــی آنیهًْ فی الارض فاحبها الی الله تعالی ما صفا منها و 
رق و صلب؛ [امیر المؤمنین)ع( از قول پیامبر می فرماید: ] یک ظرفی 
در زمین هست که متعلق به خدا است که هرچه این ظرف باصفاتر و 
بی شائبه تر باشد و هر چه رقیق تر و نازک تر باشد و هرچه مستحکم تر 
و قرص ترباشد، پیش خدای متعال محبوب تر است. این ظرف چیست؟
- و هی القلوب، آن، دلهای ما بندگان اســت. ظرفی است متعلق 
بــه خدای متعال. چند روز پیش از این یکــی از اخیار و صلحا نقل 
می کردند از مرحوم آقای اراکی )رضوان الله علیه( که کسی آمد پیش 
ایشان و گفت من را نصیحت کنید؛ ایشان فرمودند چه کاره ای؟ گفت 
نجارم؛ فرموند که برای دل خودت دری درســت کرده ای؟ این هاج و 
واج ماند؛ گفت نه؛ فرمودند برو برای دل خودت یک در درســت کن. 
چون اینجا خانه خدا اســت؛ ظرفی است متعلق به خدا؛ دری درست 
کن که غیرخدا در آن وارد نشــود. حالا دلهای ما در که ندارد هیچ، 
پیکره درستی هم ندارد؛ همه چیز واردش می شود. غرض، این ظرف، 

متعلق به خدااست.
معنــای »ما صفا منها و رق و صلب« چیســت؟ معنای  [اینکه] 
باصفاتر باشــد، یعنی در آن هیچ شائبه ای وجود نداشته باشد، اصلا 
لکه ای روی آن ننشسته باشد، یا رقیق تر باشد، نازک تر باشد، یا صلب تر 
باشد. - یعنی محکم تر باشد، با دوام تر باشد- چیست؟  [حضرت] این 

را معنا می کند.
- فامــا ما رق منها فارقه علی الاخوان؛ نازک بودن آن به چه معنا 
است؟ [اینکه] نسبت به برادران مؤمن رقیق باشد، نازک باشد؛ درد آنها 
در او اثر بگذارد، رنج آنها او را برنجاند، خشنودی آنها او را خوشحال 
کند، محبت آنها در او نفوذ کند؛ معنایش این است. رقت قلب، رقت 

در مقابل برادران است، در مقابل مؤمنین است.
- و امــا ما صلب منها فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لومهًْ 
لائم؛ اما اســتحکامش به این معنا اســت که زود نشکند، زود خرد و 
خمیر نشود؛ علامتش این است. معنایش این است که سخن حق را 
بگوید و از ملامت ملامت کنندگان نترسد، آنچه می فهمد که حق است، 
تشــخیص می دهد حق است؛ تأثیر جو و فضا و فشار سیاسی و فشار 
اجتماعی و فشــار عاطفی- که گاهی فشار عاطفی از همه اینها بالاتر 
است- مانع نشود از اینکه انسان حق را بیان کند؛ دل امام بزرگوارمان 
از این جور دلها بود؛ هیچ چیزی مانع نمی شد از اینکه او آنچه را حق 

می داند بگوید و بر آن پای بفشرد.
- و اما ما صفا ما صفت من الذنوب؛ و صاف بودن آن، بی لکه بودن 
آن، بی شائبه بودن آن این است که گناه در آن نباشد. گناه، لکه ایجاد 
می کند؛ گناه، این شفافیت و صفای دل را به تدریج از بین می برد و 
به یک چیز مکدری دل تبدیل می شــود؛ مثل آینه زنگ گرفته ای که 

نه نور را و نه تصویر را منعکس نمی کند.
___________________

)1( نوادر راوندی ص 98
* شــرح حدیث در ابتدای درس خــارج، 1383/10/14 به نقل از 

کتاب: نسیم سحر

دستخط سرنوشت ساز
به دنبال صدور فرمان تاریخی حضرت امام )ره( درباره پایان دادن 
بــه غائله پاوه، هیئتی از دولت موقت با بعضی احزاب کرد در حال 
مذاکره بود. در پی این مذاکره شــایعاتی مطرح شد که مسئولیت 
منطقه از سوی دولت به حزب دموکرات واگذار شده است. همچنین 
این شایعه نیز قوت گرفته بود که چنانچه اداره منطقه به دست این 
احزاب بیفتد، کردهای انقلابی و مسلمان در مخمصه خواهند افتاد.

با شدت گرفتن این شایعات، کردهای مسلمان که زحمت های 
فراوانی در راه دفاع از کیان انقلاب اســلامی در کردستان متحمل 
شــده بودند، نگران شدند، از این رو برای برطرف کردن نگرانی ها و 
احیــای روحیه انقلابی، برای دیدار با حضــرت آقا که در آن زمان 
معاون وزارت دفاع بودند، به تهران رفتم، خدمت ایشــان رسیده و 
ماجرا را در میان گذاشتم. آقا ضمن دلجویی، در تاریخ دوم آذرماه 
سال 13۵8 دست خطی به بنده دادند تا به اطلاع مسلمانان انقلابی 

کرد برسانم. نامه ایشان حاوی دو بند مهم بود:
1- دولت هیچ گونه قراردادی مبنی بر اینکه حفاظت شهرهای 

کردستان به عهده حزب دموکرات است، نبسته و نخواهد بست.
۲- نخستین شرط دولت با هر شخص یا گروهی، قبول حاکمیت 

دولت بر روستاها، شهرها و استان های سراسر کشور است.
با دســتخط آقا و روحیه دوچندان به کردستان بازگشتم. نامه 
ایشان آبی بر آتش شایعات بود. دستخط ایشان سند بسیار مهمی 
برای کردهای مسلمان به شمار می آمد که مورد استقبال رسانه ها 
نیز قرار گرفت. این دستخط هم اکنون به عنوان یک سند در کتاب 

خاطرات و وقایع سیاسی پاوه ثبت شده است.
 *سرتیپ دوم بازنشسته کاک جمیل بابایی - پایگاه اطلاع رسانی 

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای 

تحقیق در مانع بودن چیزی در غسل
س( در غسل اگر چیزی روی ناخن باشد و شخص نداند که 
آن چیز، مانع آب است یا خیر، آیا تحقیق لازم است؟ آیا می توان 

اهمیت نداد؟
ج( باید تحقیق کند و نسبت به مانع نبودن آن مطمئن شود، وگرنه 

باید آب را به زیر آن برساند.
تایید بی حجابی در فضای مجازی

س( آیا لایک عکس افراد بی حجاب در شبکه های اجتماعی، 
جایز است؟ اگر چهره فرد مشخص نباشد یا غیر مسلمان باشد، 

چه حکمی دارد؟
ج( اگر تأیید و ترویج باطل و گناه محسوب شود، جایز نیست.

مرتبه پیچیده امر بین الامرین
سئل الامام الصادق)ع( عن الجبروالقدر: قال: »لاجبر و لا 
قدر ولکن منزلهًْ بینهما، فیها الحق التی لایعلمها الا العالم او 

من علمها ایاه العالم«
از امام صادق)ع( درباره جبر و قدر ســوال شد: امام)ع( فرمود: نه 
جبر است و نه قدر )تفویض(، ولی میان آن دو مرتبه ای است که حق 
در آن اســت و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کســی که انسان آگاه او را 

تعلیم دهد نمی داند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 1، باب الجبروالقدر، روایت 10

تعارض جبر با عدالت و حکمت الهی
محمدبن عجلان از امام صادق)ع( پرسید: آیا خداوند بندگان را بر 
انجام کارها مجبور نموده اســت؟ امام)ع( در پاسخ فرمود: »الله اعدل 
مــن ان یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبــه علیه« خداوند عادل تر از آن 

است که بنده ای را بر کاری مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت نماید.)1(
در روایتی دیگر حسن بن علی وشاء از امام رضا)ع( پرسید: آیا خداوند 
بندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟ امام)ع( در پاسخ فرمود: 
»الله اعدل و احکم من ذلک« خداوند عادل تر و حکیم تر از آن اســت 

که چنین کاری را انجام دهد. )۲(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- التوحید، شیخ صدوق، ج 1، ص 361
۲- همان، ص 36۲

مفهوم »امر بین الامرین« )۱(
پرسش: 

اینکه امام صادق)ع( در مورد افعال انسان می فرماید: نه 
در قالب جبر قرار دارد و نه در قامت اختیار تام می گنجد بلکه 
حقیقتی است میان آن دو به چه معنا است و چگونه قابل تبیین 

و شناخت است؟
پاسخ:

جبر و اختیار و مفهوم امر بین امرین از مباحث پیچیده و مشکل 
کلامی و فلســفی و اخلاقی اســت که درک و فهم آن نیاز به تفکر و 
تأمل بیشتری دارد. به عنوان مقدمه لازم است که تعریف واژه ها روشن 

شود و آن گاه به بحث اصلی بپردازیم.
»جبر«؛ یعنی این که انسان در افعال و کردار خود مجبور باشد و 
از خود اختیاری نداشته باشد. به عبارت دیگر؛ افعال بندگان مستند 
به خداوند متعال باشد که  اشاعره بر این عقیده هستند. اما اختیاری 
که در مقابل جبر است، و بهتر است از آن به تفویض تعبیر شود، به 
این معناست: موجود زنده - مثلًا انسان - حالتی داشته باشد که خود 
منشأ انجام فعل و ترک آن باشد و از روی علم و اراده و خواست خود 
کاری را انجام دهد یا ترک کند و هیچ عامل دیگری حتی خداوند در 
فعل و ترک او تأثیر نداشته باشد. به عبارت دیگر؛ بنده در فعل خود 
کاملًا مستقل و یگانه مؤثرّ و علت تامّه است و رابطه فعل اختیاری با 

خداوند متعال قطع باشد، که معتزله بر این باورند.
جملــه »لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین« مضمون احادیث 
متعددی است که از اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در نقد دو نظریه 
نادرست جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت گزاره و آموزه ای 
مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسان ها را به درستی تبیین 
می کند. سه نظریه مذکور در صدد پاسخ گویی به سؤال اساسی درباره 
افعالی است که از انسان صادر می شود، آیا این افعال مستند به اراده 
الهی است و انسان در آن تأثیری ندارد، یا این که مستند به خود انسان 
است و رابطه فعل با خدا قطع می باشد، و یا این که هم مستند به اراده 
و اختیار انســان است و هم مستند به اراده الهی؟ اشاعره استناد فعل 
آدمیان را فقط به خدای تعالی می دانند به گونه ای که انسان همانند 
جمادات هیچ اراده و اختیاری از خود ندارند و این معنای نظریه جبر 
در مکتب آنهاســت. معتزله معتقدند که آدمی در افعال و کردار خود 
یگانه مؤثر و علت تامه اســت به گونه ای که از خداوند متعال ســلب 
اختیار می شود و این معنای نظریه تفویض است. اما نظر شیعه به تبع 
ائمه اطهار)ع( این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانی 
را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشــری، راهی میان جبر 
و اختیار اســت. انسان در انجام فعل و ترک آن اختیار و قدرت دارد، 
اما این قدرت و اختیار را خدای ســبحان به او داده و قدرت بشــری 
نفی کننده قدرت الهی نیســت. به عبارت دیگر؛ اساس نظریه جبر به 
نفی دخالت اراده و اختیار آدمی در افعال صادره از اوســت و اســاس 
نظریه تفویض به علت تامه بودن قدرت و اراده انسانی در افعال است 
و اســاس آموزه امر بین امرین بر استناد افعال انسانی به اراده الهی و 

قدرت و اراده انسانی است.
پس امر بین امرین نظریه ای مستقل و به این معناست که در عین 
این که افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به اراده ذات باری 
تعالی نیز هست، اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده الهی نیست تا 
شریک در اراده الهی شود، بلکه در طول اراده الهی است؛ یعنی اراده 
و اختیار و قدرت انسان، یکی از اجزاء علت تامه افعال اختیاری اوست. 
پس انســان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار؛ یعنی قدرت و اراده در 
او موجود است و در عین حال او مختار علی  الاطلاق هم نیست؛ زیرا 
همــه مقدمات کار در اختیار او نیســت. و این همان معنای امر بین 

امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است.
ادامه دارد

قلبی که حریص به دنیا شد 
خدا در آن، جایی نخواهد داشت

)بدان ای ســالک راه خدا!( انســان وقتی زیاد طالب دنیا باشد، و 
قناعت و مناعت طبع را از دســت بدهد، برای به دست آوردن مال و 
منال حریص است، و چون حرص نسبت به چیزی افزون بگیرد، محبت 
به آن چیز زیادتر می شود، تا جایی که تمام قلب انسان را پر می کند، 
پس در قلبی که خانه دنیا شــده است، خدا جایی نخواهد داشت، و 
آن خیالی که به یاد خدا نباشد، مملو از افکار و عقاید شیطانی است 

و این خود منشأ بسیاری از گناهان است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره( ص ۲8۲

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

یک دانشــجوی ریزبین و دقیق به نکات توجه 
می کند و نمره قبولی می گیرد، اما بقیه دانشجویان 
به نکات توجه دقیقی ندارند و نمره خوبی کسب 
نمی کنند. رعایت ریزه کاری های اخلاقی هم دقیقاً 
مثل همین اســت؛ اساتید اخلاق همچون علامه 
قاضی به رعایت ریزه کاری ها توجه دارند و سالک 
الی الله می شوند اما دیگرانی مثل ما آنها را نادیده 
می گیرند و گاهی در ادای نمازهای یومیه شــان 
هم تعلل دارند. رعایت جزئیات اخلاقی اصلاً کار 
آسانی نیست؛ همان طور که هیچ گاه شاگرداول 

شدن هم آسان نبوده است.

ضایعه فکری مصیبت باری که امروز در بین قشر 
مذهبی ما رایج شده آن است که همه گمان می کنیم 
خداوند متعال دوزخ را فقط با زنان فاسد و مردان 
شرابخوار پر می کند، درحالی که در آخرت، بسیاری 
از نمــاز اول وقت خوان ها و هیئتی ها به خاطر عاق 
والدین، ضایع کــردن آبروی مؤمن و دیگر رذایل 
از این دست راهی جهنم می شوند. اینطور نیست 
که اینها را به خاطر گناهانشان به زور جهنم ببرند؛ 

بلکه این نمود رفتاری خودشان است.

سیدعلی آقاقاضی معروف به »علامه قاضی« در سال 1282 
در تبریز به دنیا آمد و 84 سال عمر بابرکت ایشان، لحظه لحظه 
لبریز از دروس اخلاقی و عرفانی برای هر جویای معرفتی است. 
به اذعان بسیاری از علما و مراجع تقلید، بزرگ ترین استاد اخلاق 
حوزه های علمیه در قرن معاصر، علامه قاضی است و بدون استثنا 
همه شخصیت های بزرگ دوران ما از محضر ایشان درس اخلاق 
و عرفان فراگرفته اند.نشریه حرم وابسته به آستان قدس رضوی 
در گفت وگوی کوتاهی با حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا به 
نکاتی از شخصیت آقای قاضی پرداخته که از نظر خوانندگان 

عزیز می گذرد.

یکی از ادعیه مشــهور، دعایی است که مسلمانان به ویژه در ماه 
مبــارک رمضان پس از هر نمازی آن را به صورت فردی و بیشــتر 
جمعی می خوانند. در این دعا با شــماری از حقوقی آشنا می شویم 

که برای هر انسانی به عنوان انسان ثابت است.
مجموع این حقوق را می توان این گونه برشمرد: 1. حق لباس ، ۲. 
حق درمان، 3. حق تغذیه سالم، 4. حق آزادی و رهایی ، ۵. حق دارایی 
متعارف، 6. حق اصلاحات امور اجتماعی و سیاســی جامعه ۷.حق 
گذشت 8. حق زندگی سالم که در عبارت های دعایی چون اللهم  اشف 
کل مریض ؛ اللهم اکس کل عریان؛ اللهم  اشبع کل جائع ؛ اللهم فک 
کل اسیر؛ اللهم اغن کل فقیر؛ اللهم و مانند آن بیان شده است. هر 
چند در این ادعیه طرف درخواست خداوند است؛ ولی می دانیم که 
بسیاری از ادعیه در قرآن و اسلام جنبه آموزشی دارد. بر پایه همین 
اصول است که امام  سجاد )ع( در شرایط دشوار اختناقی عصر اموی 
و فشارهایی که برای دوری مردم از دین حقیقی انجام می گرفت، با 
استفاده از شیوه بیان ادعیه کوشید به مقابله فرهنگی با این توطئه ها 
بپردازد و فرهنگ اصیل اسلامی را به صورت دعا به مردم برساند و 
تبلیغ کند. هریک از ادعیه ایشــان )ع( بیانگر یک فرهنگ و آموزه 

اصیل اسلامی است که می بایست یک مسلمان به آن عمل کند.
در این ادعیه آنچه از خدا خواسته می شود ، در حقیقت مجموعه ای 
از آموزه های دستوری است که به این شکل آموزش داده شده است. 
آنچه به عنوان یک تحلیل و تبیین درست از این ادعیه و موارد 
مشابه مورد نظر است، توجه به جهات عام و فراگیر در آنهاست. در 
هیچ یک از این خواســته ها و به زبانی حقوق، گروه خاص قومی و 
یا فرهنگی و یا دینــی و مذهبی مد نظر قرار نگرفته اند، بلکه همه 
انسانیت به عنوان انســان اصل قرار گرفته و برای آنان این حقوق، 

ثابت دانسته شده است. 
یک مســلمان می آموزد که حق تغذیه سالم و درمان و آزادی و 
دارندگی متعارف و حق لباس از حقوق انسانی است که هر انسانی 

به عنوان انسان  باید از آن برخوردار شود.
در دعایی که منسوب به حضرت صاحب الزمان )عج( است، با دسته 
دیگری از حقوق انسانی مواجه می شویم که قابل توجه است. البته در 
این دعا با پنجاه اصل اسلامی آشنا می شویم که به عنوان درخواست 
از خدا خواسته می شود و در حقیقت دستوری است که بندگان صالح 
خدا باید در زندگی خود آن را سرمشق قرار داده و به آن عمل کنند.

در این دعا با دو دسته از حقوق فردی و اجتماعی روبرو می شویم. 
از آنجایی که اســلام به فرد و جامعه توجه ویژه ای دارد دستورها و 
آموزه هایــش را به گونه ای بیان می دارد کــه هر دو جنبه فردی و 
اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. در اینجا ما با دو دسته از حقوق 

بشر به صورت فردی و اجتماعی روبرو می شویم.
این حقوق عبارتند از:

1 و ۲. شــناخت و دانش به چگونگی عمل به قوانین و دوری از 
بزهکاری و خلاف،3. درستی در نیات و قصدها تا به خود و دیگری 
ضرر و زیانی نرســانیم، 4. شناخت امور درست و قوانین بازدارنده و 

جلوههاییازحقوقبشردرادعیهاسلامی

*  علی بخشنده

در نگرش اسلامی برخلاف دیدگاه غربیان ، نسبت میان حق و تکلیف، عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر جا حقی 
ثابت است ، وظیفه و تکلیفی نیز ثابت است. عکس این قضیه نیز ثابت می باشد ؛ به این معنا که هر جا تکلیفی وارد شده است ، حقی 
نیز ثابت گردیده است. از این زاویه می توان در هرجایی که در آموزه های قرآنی و دستورات اسلامی تکلیفی را ثابت یافت ، در همان 

جا حقی را شناسایی کرد. 
بسیاری از تکالیف که در اسلام و قرآن به عنوان وظیفه شخصی و فردی و یا اجتماعی بیان شده است دربردارنده حقی است که 
در درون تکلیف برای فرد و اجتماع ثابت شده است. از این رو در تحلیل و تبیین آموزه های دستوری اسلام می بایست این اصل و 

قاعده کلی همواره در نظر گرفته شود و بدون آن به تحلیل و تبیین و یا داوری نپرداخت.
سخن در اینجا از حقوق بشر اسلامی است. به این معنا که اسلام برای فرد و یا جامعه به عنوان یک موجود و پدیده چه حقوقی 
را ثابت دانسته و بر هر دو چه وظایفی را واجب کرده است تا به نقش فردی و اجتماعی خود عمل کرده و در حقیقت شخصیت سالم 

خود را به نمایش گذاشته و نمونه عینی از امت اسلام را به جهانیان معرفی کنند؟
با نگاهی کوتاه به آموزه ها و دستورهای قرآنی و اسلامی می توان حقوق بسیاری را برای انسان استخراج کرد. حقوقی که خاص 
گروه و یا جامعه و یا جوامع خاص عقیدتی و ملی و قومی و یا فرهنگی نیست. حقوقی که همه بشر به عنوان اینکه انسان هستند 

از آن برخوردار می باشند. 
در این نوشــتار به جای آنکه به منابع اختصاصی مراجعه شود از همان منابعی بهره گرفته می شود که در اختیار همگان است و 
یک مســلمان به عنوان مسلمان هر روز آن را می خواند و یا ذکر و ورد زبانش است. بسیاری از ادعیه و اوراد و اذکاری که در میان 
توده مردم مسلمان رایج است، اوراد و اذکاری هستند که از نظر محتوا در مقام رفیع و والایی نشسته اند و از نظر سادگی و روانی 
به گونه ای هستند که به سادگی و آسانی قابل حفظ کردن و فهمیدن است. اینها در حقیقت جوامع کلمات هستند، یعنی سخنان 

کوتاه و گویایی هستند که بار معنایی بسیاری را با خود حمل می کنند.

با نگاهی کوتاه به آموزه ها و دســتورهای قرآنی و اسلامی 
می توان حقوق بســیاری را برای انســان استخراج کرد. 
حقوقی که خاص گروه و یا جامعه و یا جوامع خاص عقیدتی 
و ملی و قومی و یا فرهنگی نیست. حقوقی که همه بشر به 

عنوان اینکه انسان هستند از آن برخوردار می باشند. 

انســانی  حقوق  همه  اگر 
قرآنی  آموزه هــای  در  که 
اســت  آمده  اســلامی  و 
گردآوری و تبیین شود و در 
نمونه  امت  عنوان  به  عمل 
اجرایی شــود می توان به 
آسانی نظریه جهانی دولت 

اسلامی را به مورد 
اجرا گذاشت.

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا درباره سیره عملی علامه قاضی
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* یک تناقض در ســیره عرفانی علامه قاضی وجود دارد و 
آن شهرت و محبوبیت خاص این عالم فرزانه در عین تواضع و 

فروتنی ایشان است. دلیل این امر چیست؟
ه جَمیعاً«. عزت از آن خداســت. اوســت که بر قلب ها  - »وَ لله عِزَّ
فرمانروایــی می کند و دل های مردم را نســبت به یک فرد متوجه و یا 
لُّ مَن تشَاء« خداست که اگر  از آن دور می ســازد. » تعُِزُّ مَن تشَاء وَ تذُِّ
بخواهــد یک فــرد را عزیز و دیگری را ذلیل می کند و البته هم در این 
عزت و هم در آن ذلت حکمت و آزمایشــی برای آن فرد نهفته اســت. 
حضرت علامه قاضی، آیت الله بهجت و بسیاری از علمای اعلام هرلحظه 
از عمر بابرکت خود را به خودسازی، تهذیب نفس و دوری از تکلف ها و 
شهرت طلبی های دنیایی گذرانده اند و خواست خدا بوده است که چنین 

افرادی موردعلاقه و عنایت مردم باشند.
شما ببینید مثلًا درباره علامه قاضی، زهد و تقوای این عالم وارسته 
تاحدی بود که ایشــان ۲6 سال ریگ در دهان نگاه می داشت تا بتواند 
بر زبان و کلام خود مسلط شود و دلیل پینه بستن زبان ایشان تا پایان 

عمر همین موضوع بود. این شخصیت صبور، متواضع و سالک درطول 
عمر خود هیچ گاه به نیت کســب شــهرت و محبوبیت مردم کلامی را 
منعقد نساخت ولذا به خواست خدا دل های مردم به گونه ای به سمت 
او متوجه شــده بود که آب وضویش را برای تبرک برمی داشــتند. این 

تناقض نیست، بلکه تجلی اراده خداست.
* مسلماً سجایای اخلاقی در سیره علامه قاضی کاملاً متجلی 
بوده است، اما به نظر شما بروز کدام خصلت و ویژگی اخلاقی به 

سلوک عرفانی ایشان بیشتر کمک می کرد؟
- البته سلوک الی الله موضوعی نیست که با یک حسنه اخلاقی میسر 
باشد، اما به عنوان بارزترین ویژگی علامه قاضی می توان گفت که ایشان 
به هیچ کس آزار نمی رساند. در حدیث از امام صادق )ع( نقل شده است 
مؤمن کسی است که از ناحیه او دیگران به زحمت نیفتند و به نظر من، 
آیت الله قاضی ترجمه عملی این حدیث بودند.به اذعان همه کسانی که 
ایشان را می شناختند، حتی یک نفر هم به خاطر رفتار و کردار علامه 

آزرده نشد و به زحمت نیفتاد. 

آیت الله بهجت همواره به نقلی از علامه قاضی به شاگردان می فرمود: 
»امام معصوم تنها وجود در عالم ثبوت و امکان اســت که سراسر لطف 
و خیر برای انســان ها دارد. ما که نمی توانیم مثل معصوم نهَایهَُ الخَیرِ وَ 
لاضِرار باشیم، لااقل شرور را متوجه کسی نکنیم«. تهمت، دروغ، غیبت، 
به کنایه سخن گفتن و ضایع کردن آبروی مؤمن رفتارهایی بود که ابداً 
در سیره علامه قاضی و حتی شاگردان اقرب ایشان مثل آیت الله بهجت 
زمینه بروز و ظهور نداشت. ضایعه فکری مصیبت باری که امروز دربین 
قشــر مذهبی ما رایج شده آن اســت که همه گمان می کنیم خداوند 
متعال دوزخ را فقط با زنان فاسد و مردان شرابخوار پر می کند درحالی 
که در آخرت، بسیاری از نماز اول وقت خوان ها و هیئتی ها به خاطر عاق 
والدین، ضایع کردن آبروی مؤمن و دیگر رذایل از این دست راهی جهنم 
می شــوند. اینطور نیست که اینها را به خاطر گناهانشان به زور جهنم 

ببرند؛ بلکه این نمود رفتاری خودشان است، همان رفتارهای ناشایست 
-نظیــر آبروبردن، تهمت، غیبت و دروغ- که پای منبر، در صفوف نماز 
و بعد از ســینه زنی در عزای سیدالشهدا»ع« انجام می دادند و اجرشان 

را زائل می کرد. 
تهذیب نفس و کسب مکارم اخلاقی دقیقاً مثل یک امتحان است، 
بــا این تفاوت که به جای اســتاد، خدا آزمــون را برگزار می کند! یک 
دانشجو چون ریزبین و دقیق است، به نکات توجه می کند و نمره قبولی 
می گیرد، اما بقیه دانشجویان به نکات توجه دقیقی ندارند و نمره خوبی 
کســب نمی کنند. رعایت ریزه کاری های اخلاقی هم دقیقاً مثل همین 
است؛اساتید اخلاق همچون علامه قاضی به رعایت ریزه کاری ها توجه 
دارند و سالک الی الله می شوند امادیگرانی مثل ما آنها را نادیده می گیرند 
و گاهی در ادای نمازهای یومیه شــان هم تعلل دارند. رعایت جزئیات 
اخلاقی اصلًا کار آسانی نیست؛ همان طور که هیچ گاه شاگرداول شدن 

هم آسان نبوده است.

ناهنجاری های فردی و اجتماعی، ۵. شناخت راه های تکریم انسانیت 
و بها دادن به انسان و انسانیت در بعد فردی و اجتماع، 6. پایداری و 
مقاومت در راه تکریم انسانیت، ۷. آزادی بیان در راستای تکامل بخشی 
فــردی و اجتماعی ، 8. حق بیان و عدم تجاوز به حقوق آن، 9. حق 
قلب و عقل در شــناخت و دانش )حق آموزش و پرورش صحیح(، 
10. حق تغذیه حلال و پاک،11. امنیت اجتماعی و سیاســی )حق 
عدالت خواهی و جلوگیری از ظلم و ستم(، 1۲. امنیت اقتصادی؛ 13. 
حق امنیت عرضی و جانی )سلامت روانی و اجتماعی جامعه(14. حق 
امنیت روحی و روانی در همه حوزه های دیداری و شــنیداری )حیا 
و عفــت اجتماعی( 1۵. امنیت و آرامش در همه حوزه ها و رهایی از 
توطئه و دشنام و تهمت و غیبت)امنیت قضایی (16. حق پرورشگران 
درست و سالم از نظر علم و عمل 1۷. حق راهنمایی و مشاوران پاک و 
دانا و درستکار 18. حق جامعه پذیری با آموزش درست و بهره گیری 
از تجربیات گذشتگان و انتقال تجربیات علمی و عملی از ایشان به 
جامعه و نسل بعد)حقوق نسل ها( 19. حق درمان )البته این بخش 

در مواردی اختصاصی و در مواردی عمومی اســت. به نظر می رسد 
که درمان برخی از بیماری ها می بایست به عموم مردمان و بشر باشد 
مانند درمان رایگان در حوزه بهداشت و بهداری و در برخی حوزه ها 
درمان خاص که هزینه بسیاری می برد به عنوان حقوق شهروندی و 
امت است.( ۲0. ایجاد آسایشگاه و بیمارستان برای آسایش بیماران 
و درمان آنان ۲1. حق گذشــت ۲۲. حق احترام به سالمندان، ۲3. 
حق آسایشگاه برای سالمندان و از کار افتادگان ۲4. حق بازپروری 
و تربیــت اجتماعی و فرهنگی جوانان بزهــکار۲۵. حق آموزش و 
پرورش ویژه جوانان ۲6. حق عفت و شــأن و مقام شخصی زنان در 
اجتماع ۲۷. حق حفظ حقوق زنان در حوزه های اجتماعی )حیا در 
حوزه اجتماع و عفت در حوزه حقوق فردی است( ۲8. حق سلامت 
و امنیت اقتصادی ســرمایه داران ۲9. حق توجه به فقیران از سوی 
سرمایه داران )یعنی همان گونه که باید سرمایه داران در سایه امنیت 
اقتصادی به فعالیت های اقتصادی سالم بپردازند، بر آنان است که از 
حق مردم نیز حمایت کنند و با تواضع و فروتنی توجه ویژه به دیگر 
اقشــار اجتماعی کنند که در حد و انــدازه آنان از دارایی برخوردار 
نمی باشند.( 30. حق تغذیه فقیران و بینوایان)قناعت در جایی صادق 
اســت که شخص از اقل متاع زندگی برخوردار باشد، در آن صورت 
به او توصیه به قناعت می شــود. بنابراین لازم است که اقل لوازم از 

ســوی دارندگان که پیش از این از آنان سخن رفته است در اختیار 
فقیران قرار گیرد تا افزون بر زندگی سالم و معمولی توقع بیش خواهی 
از آنان و نیز طغیان ســلب شود.( 3۲و 31. حقوق شهروندی چون 
حق عدالت و مهرورزی از ســوی حاکمان و حکومت)یعنی قوانین 
می بایســت چنان باشــد که عدالت در آن اصل باشد و حاکم نیز از 
خصیصه عدالت خواهی برخوردار باشد. دیگر آنکه می بایست قوانین 
به صورتی تنظیم و تدوین شود که بر توده سخت نیاید و موجبات 
تکلف را فراهم نیاورد و از ســوی دیگر با اعتراضات مردمی ، دولت 
قوانین و عملکرد خود را سخت و دشوارانه قرار ندهد بلکه اصالت را به 
مهرورزی و نرمی در برابر مردم و امت بدهد(. 33. حق انصاف از سوی 
مردم در باره عمل کرد دولت 34. حق رفتار درست و اطاعت پذیری و 
حسن رفتار از سوی مردم نسبت به قوانین و عملکرد دولت 3۵. حق 

مسافران و جهانگردان 36. حق ویژه زائران و مانند آن.
با نگاهی گذرا به آنچه گفته شــد به خوبی می توان دریافت که 
بســیاری از حقوق انســانی که در حوزه های فردی و اجتماعی به 
عنوان حقوق شهروندی بیان شــده است در پیشرفته ترین حقوق 
انســانی بشــر که تاکنون نوشته شده است، نیســت. از سویی اگر 
این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشــر راه یافته است از تاثیرات 
فرهنگ آموزه های اسلامی است. به هرحال اسلام در حقوق انسان 
آنچنان پیشرفته و پیشــتاز است که هنوز خرد انسانی به آن مقام 
نرسیده است. اگر همه این حقوق انسانی که در آموزه های قرآنی و 
اسلامی آمده است گردآوری و تبیین شود و در عمل به عنوان امت 
نمونه اجرایی شود می توان به آسانی نظریه جهانی دولت اسلامی را 

به مورد اجرا گذاشت.


